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سیاست مداران یک شبه 

سیاست مدارشــدن در ایران ارتباط زیادی با  �
شانس شــما دارد. در ساختاری که حزب نقش 
چرخ پنجم را در سیاســت دارد و بودنش برای 
خالی نبودن عریضه اســت بیشــتر، تــا کارکرد 
اصلی در قدرت سازی، سیاست و سیاست سازان 
یک شــبه خلق می شــوند و چه بسا یک شبه هم 
محو. درحالی که در ســاختار «سیاست حزبی» 
فردی که ســال ها عضو یک حزب است، بابتش 
ماهانه و سالانه حق عضویت پرداخت می کند، 
در جلساتش شرکت منظم دارد، در کلاس های 
آموزشی حزب شرکت می کند، در اجرا و برگزاری 
کنگره های حــزب مشــارکت دارد، برای حزب 
وقت و زمــان می گذارد و خلاصــه خاک حزب 
می خورد با این چشــم انداز که روزی از ســوی 
حزب نامزد انتخابات شــورای شهر، مجلس یا 
ریاســت جمهوری شود، این شــانس را دارد که 
در کابینه حزبی وزیر شــود. البته شاید به دلایل 
مختلف؛ از عوامل فــردی گرفته تا عوامل دیگر 
هیچ وقت بر هیچ مســندی از قدرت هم ننشیند 
و تــا آخر یک هوادار یا عضو ســاده حزب باقی 
بماند، اما مسیر فقط یکی است و هیچ راه میانبر 
دیگری وجود ندارد. در ســاختار حزبی حتی اگر 
یک عضــو، بیش و پیــش از توانمندی فردی با 
رابطه و رانت، مســیر رشد در قدرت را طی کند، 
باز هــم راهی ندارد جز اینکه ایــن روند را ابتدا 
درون حــزب طی کند، درون حزب بدرخشــد و 
به چشــم بیاید و این یعنی حداقلی از آموختن، 
فرصت گذاشــتن و یادگیری چون مسیری به جز 
این وجود ندارد. در آن شــرایط حتی همین فرد 
هم باید بابت رأیی که به او داده شــده پاسخ گو 
باشد؛ هم خودش و هم حزبش. چون نارضایتی 
از او بــه نارضایتی از حزب تعمیم پیدا می کند و 
حزبی که نارضایتی آفرین باشد، امکان بازگشت 
به قــدرت را حداقــل در کوتاه مدت از دســت 
می دهد و در انتخابات بعدی رأی نخواهد آورد. 
برای همین اســت که در ســاختار حزبی، فردی 
را به خاطر اینکه برادرش، پدرش یا همســرش 
ســال ها فعال سیاسی یا سیاســت مدار یا وزیر و 
وکیل بوده است، یک باره بدون هیچ پیشینه ای از 
فعالیت های سیاســی و اجتماعی، بدون داشتن 
هیچ درکی از سیاست عملی در فهرست شورای 
شهر یا مجلس از فلان ناحیه قرار نمی دهند. نه 
ســاختار این اجازه را می دهــد، نه عرصه عمل. 
حزب برنامه هایــش را به مــردم ارائه می کند، 
مردم هــم رأی می دهند تا آنهــا را عملی کند. 
در این شــرایط آیا تضمینی هســت که یک فرد 
غیرحزبــی که با حمایت حــزب رأی آورده و در 
بخشی از ســاخت قدرت قرار گرفته به وعده ها 
پایبند بماند؟ او که عضو حزب نیســت، تعهدی 
نــدارد که نگران اخراج از حزب شــود. با مردم 
هم که پیمان نبســته است. عملکرد نادرستش 
را مردم بــه پای حزب می نویســند و در نهایت 
این حزب اســت که زمین می خورد. برای همین 
اســت که اصولا در یک ســاختار سیاست ورزی 
حزبــی، تعهد دوجانبه اســت. عضو به حزب و 
حزب به مــردم تعهد دارد. برای همین اســت 
وارد سیاســت  کــه غیرحزبی هــا نمی تواننــد 
شــوند. چون هر مســیر دیگری حکم دوپینگ یا 
میانبر را دارد. ســاختار سیاســت ورزی حرفه ای 
اجــازه دوپینــگ و میانبــر به کســی نمی دهد. 
راه میانبــر، مســیر میانبرهای بعــدی را هم باز 
می کند؛ میانبــر در مســئولیت پذیری. میانبر در 
فــرار از پاســخ گویی. در جوامعی که ســاخت 
قدرت حزبی اســت، سیاست ساز یک شبه خلق 
نمی شــود. در ســاختار حزبی سیاســت مداری 
یک شغل حرفه ای اســت. حالا فرقی نمی کند 
این سیاســت در شــورای شــهر خلق شــود یا 
مجلس یا کابینه دولت. شــما یــا من نوعی که 
به دنبــال خلق سیاســتیم باید بلــد این حرفه 
باشــیم. ما می توانیم شــغل ها و تخصص های 
متفاوتی داشــته باشــیم، اما در سیاست سازی 
بایــد حداقلــی از آموزه و تجربه های مشــترک 
را از ســر گذرانده باشیم. باید ســال ها آموخته 
باشــیم. همان طور که در شــغل های فردی مان 
از آمــوزش و تجربه بهــره برده ایم و تخصصی 
عمــل می کنیم. یک نفر پزشــک اطفال اســت، 
دیگری مهندس برق، یکی معلم زیست شناسی 
و دیگــری روزنامه نــگار و دیگــری فروشــنده 
یــک کالا. سیاست ســازی و سیاست مدارشــدن 
هم باید به ســمت حرفه ای شــدن پیش برود. 
اگر این روزها فهرســت ها یا افــراد رأی آور ما با 
پشتوانه های «شبه حزبی» چندان چنگی به دل 
نمی زنند، اماواگر آفرینند و بین وعده ها و اعمال 
شــکاف ها بیش از حد انتظار اســت، مشکل از 
میانبرهــای غیرحرفــه ای در عرصه سیاســت 
اســت. وقتی که «شــبه» جای «اصل» نشسته 
است. در دموکراسی ایرانی احزابی وجود دارند 
و انتخاباتی هم برگزار می شــود، اما از آنجا که 
چرخ دنده های این دو با هم درگیر نیســت، سود 

چندانی از دموکراسی عاید مردم نمی شود.
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مشکل تاریخي احزاب

نخســتین فعالیت هــاي حزبي و به طــور کلي  �
دوران  در  ایــران  در  حزبــي  تشــکیلات  اندیشــه 
مشــروطیت آغاز شــد، دوراني که فضایــي ناآرام و 
پیچیده براي آغاز فعالیت حزبي بود و شــاید همین 
ابتــداي نابســامان و نگاهــي بــه کارنامــه و نحوه 
شــکل گیري و فعالیت احزاب صدر مشــروطه مانند 
اجتماعیون، عامیون، اعتدالیون و... که با مسلك هاي 
لیبرالي و سوسیالیستي فعالیت مي کردند و همچنین 
بعــد از آنان حزب توده و حزب ایــران نوین و حزب 
ایران تجــدد و احزاب دولت ســاخته دوران پهلوي 
دوم ماننــد حــزب رســتاخیز همه و همه تــا امروز 
پرونده اي ناقــص و فرجامي نامطلــوب از فعالیت 
حزب پیش روي ما نهاده است. با نگاهي واقع بینانه 
بــه جایگاه فعالیــت احزاب در کشــور مي بینیم که 
شــاید هیچ یك از اهداف واقعي شــکل گیري احزاب 
مانند مشــارکت سیاســي، جامعه پذیري سیاســي، 
ارتباطات سیاســي، خصوصا کادرگیري و اســتخدام 
نیروهاي نخبه و... نهادینه نشــده است. طبق اصل 
۲٦ قانون اساســي «احزاب، جمعیت ها، انجمن هاي 
سیاسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي یا اقلیت هاي 
دیني شناخته شــده آزادند، مشــروط به اینکه اصول 
اســتقلال، آزادي، وحــدت ملي، موازین اســلامي و 

اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند».
حزب، فرزند خلف دموکراســي است؛ گرچه براي 
اکثریــت جامعه ایران هنوز هم حزب و تشــکل هاي 
مــدرن جا نیفتاده اســت و حتي بــه جرئت مي توان 
گفت جداي از مانورهاي روشــنفکرانه قشر فرهیخته 
ما هنوز هم آرمان و اعتقاد حزبي چنداني ندارند و به 
وظیفه حزبي توجیه نیستند و به قول دکتر سریع القلم 
«فرهنگ سیاسي ایران در برخي موارد چنان عشیره اي 
اســت که رقیب و دیگران را غیرخودي مي دانند و به 
حذف آنان مي اندیشــند». اصولا در فرهنگ سیاســي 
ما شــاید این افراط و تفریط ریشــه دوانیده باشــد و 
کم تجربگي احزاب و تلاش براي دستیابي به اوج هرم 
قدرت منجــر به تندروي و شــتابزدگي در تصمیمات 
آنان مي شــود و نیز انحصار طلبــي در مقابل رقیبان 
و نادیده گرفتــن حقــوق قانوني افراد که ســرانجام 
به دشــمني و نزاع مي انجامد که پیامــد آن اعتبار و 
منزلــت اجتماعي احــزاب سیاســي را کم رنگ کرده 
درحالي که خاستگاه و فلســفه ذاتي احزاب سیاسي 
رفع نقیصه هاست. به هرحال تقویت و توسعه احزاب 
سیاســي به صــلاح مملکت اســت زیــرا هم گرایي، 
نزدیکــي افکار و ســلیقه ها را به دنبــال دارد و براي 
کشــوري مانند ایران که دموکراسي را تجربه مي کند، 
فرصت ملي و تاریخي و سیاســي اســت و به تقویت 
و اعتبــار نظام مي انجامد. در نظام هــاي دموکراتیك 
احزاب با پایه هاي مســتحکم فردي مي توانند قدرت 
را در بدنه حاکمیت مهار و همچنین مصلحت کشور 
را تعیین کننــد و قطعا تنها کارکــرد احزاب فعالیت 
انتخاباتي نیست؛ همانند احزاب فصلي که متأسفانه 
عملکرد بیشــتر احزاب موجود در کشــور چنین شده 
است؛ بلکه این تنها یکي از عملکردهاي احزاب است:
«گرینــش نامزدهاي مناســب بــراي حضور در 
انتخابات مختلف به منظور کســب مناصب سیاسي 
و نیــز هدایت مبــارزات انتخاباتي»؛ اکنــون این تنها 
کارکرد موفق احزاب سیاســي در جامعه محســوب 
مي شــود. احزاب سیاســي باید پس از پیــروزي در 
انتخابــات نقش عمده اي در تعییــن افراد موردنظر 
خود بــراي مناصب انتصابي در ســاختار دولت ایفا 
کننــد. علاوه بــر این احزاب سیاســي بــراي اجراي 
سیاســت هاي موردنظر خود باید نقش عمده اي در 
هماهنگــي روزانه فعالیت ها و تصمیمات سیاســي 
رهبــران و اعضــاي خود که در مناصــب انتخابي و 
انتصابــي دولت جا گرفته اند، بر عهده بگیرند. اصولا 
احزاب باید این وظیفــه را از طریق برگزاري مجامع 
عمومي و نیز ساختار رهبري فراکسیوني در مجلس 

اعمال کنند.

شــرکت شــهرکهای صنعتــی کرمان در نظــر دارد پروژه  ها به شــرح جدول ذیــل، از محل اعتبــارات داخلــی را از طریق برگــزاري مناقصه عمومی 
دو مرحلــه ای، بــر اســاس آیین نامــه برگــزاري مناقصات بــه پیمانــکار واجد شــرایط واگذار نمایــد. کلیــه مراحل برگــزاری مناقصــه از دریافت 
 اســناد مناقصــه تــا ارائه پیشــنهاد مناقصــه گران و بازگشــایی پاکــت ها از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت (ســتاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
- تاریخ انتشار مناقصات در سامانه روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۱ می باشد.

-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۸.
- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۰.

-  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۱.
-  اطلاعــات تمــاس دســتگاه مناقصه گزار جهــت دریافت اطلاعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائــه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شــهید 

عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-  تلفن:۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۱۲
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱-۸۵۱۹۳۷۶۸

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.

شماره مناقصه
۴۶۲د۹۶
۴۶۳د۹۶

شرح موضوع مناقصه
احداث ساختمان اداری
احداث ساختمان اداری

محل اجراي پروژه
شهرک صنعتی شماره۲ 

سیرجان
شهرک صنعتی شماره۲ 

جیرفت

برآورداولیه (میلیون ریال)
۴۷۹۲

۴۹۵۵

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
۲۴۸،۰۰۰،۰۰۰ریال

رتبه هاي مورد نیاز
حداقل پایه ۵ ساختمان 

حداقل پایه ۵ ساختمان

سارا نجیمی . وکیل دادگستري 

politics@sharghdaily.ir

 مهسا جزینى
عبدالحســین ادامه از صفحه 6 مهندس  آقــاي 

انجمــن  عضــو  ابراهیمــي- 
اســلامي مهندســین- کــه قائم مقــام آقــاي مهندس 
شهرستاني شــهردار تهران بودند، به من گفتند حالا که 
آمــدي و مي خواهي دکتراي خــود را تکمیل کني، بیا و 
با شــهرداري تهران همکاري کن. من هم استقبال کردم 
تا پایه شــغلي و کاري هم باشد و بتوانم راحت تر آمار و 
دیتا جمع آوري کنم. بعد از ســه ماه اینها نتوانســتند به 
من حقوق پرداخت کنند به این خاطر که ساواک جواب 
اســتعلام من را نمي داد. در بازداشــتي که در ســال ۶۹ 
داشــتم، آقاي توکل امیرابراهیمي مدیر اداري شهرداري 
تعریف مي کــرد که آن چند بار که اســتعلام مي کردند، 
به علت تشــابه اسمي جواب اســتعلام در پرونده آقاي 
محمد توسلي مدیرعامل بهشــت زهرا مي آمد. بعدها 
متوجه شــدند من هم ممنوع الاســتخدام هستم و هم 
ممنوع الخروج و نتوانســتم از کشــور خارج شوم و این 
شاید لطفي بود که من در همان سال ۴۷ جذب مهندس 
مشــاوري شدم که با شــهرداري کار مي کرد و کار من را 
دیده بود و من در رشته تخصصي خود مشغول کار شدم. 
در همان ســال با گزینه  هاي مختلفي که بررسي کردیم، 
نهایتا با خواهر دکتر یزدي ازدواج کردم. من دو پسر و دو 

دختر دارم که همه تحصیلات عالیه دارند.
  آشنایي و ازدواجتان با خواهر دکتر یزدي چگونه  �

بود؟
با آقاي دکتر ابراهیم یزدي در آمریکا از نزدیک آشــنا 
شدم و ایشان با همسر و فرزندان شان به مصر آمده بودند 
و بچه هاي ایشــان مثل بچه هاي من بودند. اینها چهار، 
پنچ ســاله بودند و مــن با آنها ارتبــاط عاطفي نزدیکي 
داشــتم. من براي دیــدار برادر بزرگ ایشــان دکتر کاظم 
یزدي آمــده بودم که گزارش بدهم [وقت بازگشــت به 
ایران]، گفتم ضمنا من براي ازدواج هم آمده ام. ایشــان 
کمــي تأمل کرد و گفت البته در خانواده من هم کســي 
هست که شما بتوانید بررسي کنید. کم کم پیگیري کردم 
دیدم که خواهرشــان هســتند و بعد دیداري انجام شد. 
چون به لحاظ امنیتي شــرایط خاصي داشتم و به بقاي 
خودم اطمینان نداشــتم، این نکته برایم مهم بود که با 
خانــواده اي ازدواج کنم که به لحــاظ وجداني ناراحت 
نباشم. سوابق من را کسي نمي دانست، نمي دانستم اگر 
پرونده ام رو شود، چه سرنوشتي پیدا خواهم کرد. ولي در 
هر حال بهترین گزینه بود که انتخاب کردم و از این بابت 

خدا را شکر مي کنم.
   درباره همسرتان به ما مي گویید؟ �

ایشان مینا یزدي هستند و فوق لیسانس علوم قرآني 
دارند. ایشــان در زمینه قرآني خیلــي خوب کار کردند و 

پایان نامه شان به یکي از رفرنس ها تبدیل شده است.
    از فرزندانتان هم مي گویید؟ �

آقاي احســان توســلي فرزند اول من درحال حاضر 
در زمینــه پروژه هــاي بــزرگ آزادراه هــا و بزرگراه ها در 
کالیفرنیاي آمریکا فعالیت مي کند و دو فرزند دارد. فرزند 
دومم سارا توسلي فوق تخصص دندان پزشکي کودکان 
دارند و اســتاد دانشگاه شاهد بودند. اما الان در دانشگاه 

آزاد تدریس مي کنند و مطب دارند.
   اســم دو فرزند اولتان را احسان و سارا گذاشتید،  �

مثل دکتر شریعتي.
بله، اتفاق خیلي جالبي است. شاید بر ذهن من تأثیر 
گذاشته بودند. البته سارا را در منزل الهام صدا مي کنیم. 

   برسیم به ســال ۵۰ که بعد از این  همه هراس و  �
نگراني بالاخره بازداشت شدید. چه بر شما گذشت؟

ببینیــد من به ایران برگشــتم و وقتي ممنوع الخروج 
شدم، مي دانستم که به هرحال حساسیت هایي به لحاظ 
سیاســي روي من وجــود دارد. به همین خاطر بیشــتر 
به دنبــال کارهاي فرهنگي-  اجتماعي بــودم. با انجمن 
اســلامي مهندسین و شرکت کارآموز و شخص مهندس 
بازرگان - ســال ۴۶ که من آمدم، مهندس بازرگان هم از 
زندان آزاد شــدند - همکاري داشتم. آقاي دکتر سحابي 
هم بودند و طبیعتا خودم را بیشــتر در عرصه فرهنگي- 
 اجتماعي و کار حرفه اي درگیر کردم. در همان ســال ۵۰ 
یک روز در انجمن اسلامي مهندسین مرحوم رجایي آمد 
و گفــت جمع زیادي از بچه هاي مجاهدین را دســتگیر 
کرده انــد. اولین خبر را او به ما داد؛ بــه این خاطر که او 
ارتباط داشــت. از طریق افراد مؤتلفه و مدرسه رفاه که 
خانم پوران بازرگان همســر حنیف نــژاد مدیر آنجا بود. 
اینها لجســتیک و نیروهایي بودند که سازمان مجاهدین 
را حمایت مي کردند. ما بســیار ناراحت شــدیم که همه 
بازداشت شدند. دوستان ما به خصوص مهندس سحابي 
گفتند ما باید به آنها کمک کنیم. مهندس سحابي نامه اي 
بــراي صادق قطب زاده که در فرانســه بود، نوشــتند و 
هم زمان آقاي هاشمي رفسنجاني  هم نامه اي به آیت االله 
خمیني نوشــتند و این دو نامــه را در پاکتي به من دادند 
کــه از طریق برادرم که تازه از خارج آمده بود، برســانیم 
به دست آقاي صادق  قطب زاده. بعدها مشخص شد که 
ساواک صندوق پستي صادق قطب زاده را کنترل مي کرده 
و این نامه را از صندق در آورده است، منتها نمي دانستند 
این نامه را چه کســي نوشته است. در نوزدهم مهر سال 
۵۰ یک روز آمدند منزل و من را بازداشــت کردند. منزل 
مــا کوچه عباس آبــاد و نزدیک به میدان ژاله (شــهدا) 
بود. گفتند فقط یک سؤال ســاده داریم. سال ۵۰ من دو 
فرزند داشــتم و زندگي ما شرایط خاصي داشت. در اوین 
بازداشت بودم. بازجوي من آقاي ازغندي بود و طبیعي 
بــود که بایــد از این نامــه اظهار بي اطلاعــي مي کردم. 
بعد آقاي اســداالله خالدي را که تازه از خارج برگشــته 
بود، دســتگیر کردند.خالدي ظرفیت این کار را نداشــت 
و ضربات روحي ســنگیني به او وارد شــد. ایشــان هم 
اصلا در جریان نبود. بعد مهندس ســحابي را دســتگیر 
مي کنند. ظاهرا آقاي مهندس ســحابي که مي دانستند 
مــن را گرفته اند، فکر مي کردند کــه من چیزي گفته ام و 
با شجاعت قبول مســئولیت مي کند که این کار را انجام 

داده است. بعد از این من را کشان کشان مي برند زیرزمین 
و خواباندند و «حســیني» که آن زمان جــلاد اوین بود، 
شــروع کرد به من کابل  زدن که بیهوش شدم. در حالت 
بیهوشــي این اعتراف را از من گرفتنــد که من نامه را به 
برادرم (عبداالله) دادم که برادرم هم بازداشــت و شش 
ماه زنداني شــد. این پرونده که در دادگاه اول مطرح شد، 
سه سال حکم دادند و در دادگاه دوم که معمولا، پس از 
اعدام ها، حکم ها سبک مي شد، به یک سال زندان کاهش 
پیدا کرد. این یک سال فرصت مغتنمي بود که من هم در 
اوین بودم، هم در قزل قلعه بودم، هم در عشــرت آباد و 
هم در کمیته مشترک. شش ماه هم در شماره ۳ و ۴ قصر 

بودم. این یک سال براي من بسیار 
مفید و آموزنده بود و در خاطراتم 
اشــاره کــرده ام که ایــن دوره چه 

دستاورد هایي  براي من داشت.
 از دشــواري هاي راه مبارزه  �

بگویید و گام هاي دیگري که در 
این مسیر برداشتید. 

خوب است به این نکته اشاره 
کنم که به دنبال مبارزات سیاسي 
ما یکباره وارد انقلاب نشدیم. سال 

۵۴ تغییــر مواضع ایدئولوژیک مجاهدیــن بود و از آنجا 
ارتباطات اجتماعي داشتیم. کلاس هاي قرآن داشتیم با 
آقاي میرحســین موســوي و خانم رهنورد و با مهندس 
عبدالعلي بازرگان و خانم شان که خانوادگي بود با حدود 
۱۰ نفر از دوســتان. وقتي این خبر را ســال ۵۴ شــنیدیم، 
احساس مسئولیت کردیم که با مشکلي که تغییر مواضع 
مجاهدین ایجاد کــرد، بتوانیم مقابله کنیم. در دفتر اول 
جلد ۹ اســناد نهضت آزادي بیانیه  هایي که با امضا هاي 
مســتعار دادیم، آمده اســت. همچنین در مرحله بعد 
تشکیل جنبش مسلمانان ایران و بیانیه هاي آگاهي بخش 
در ســال ۵۷ آمده است. بحث انقلاب و مدیریت انقلاب 
بحث مفصلي اســت. به هرحال جنبش اجتماعي ایران 
به تدریج توانســت آن ظرفیت خود را بروز دهد و نقش 
مؤثري ایفا کند. من صرفا به چند مقطع اشــاره مي کنم؛ 
از ســال ۵۶ به  خاطر روي کارآمدن کارتر شرایط سیاسي 
ایران عوض شد. ســازمان نهضت آزادي ایران به تدریج 
شــکل گرفت؛ دو کار انجام شد: جمعیت ایراني دفاع از 
آزادي و حقوق بشر تأســیس شد که دفتر آن در خیابان 
قبــاد بود و دبیر کل آن مرحوم مهندس بازرگان بود. این 
سازمان نقش مؤثري بر کاهش فشار بر مبارزان داشت. 
مطلب دوم، بحث دیپلماسي انقلاب بود. در سال ۵۶ در 
شــوراي نهضت آزادي به این جمع بندي رسیدیم که ما 
از دو طریق مي توانیم با شاه مقابله کنیم؛ یکي تقویت و 
توسعه جنبش اجتماعي است که این نیرو از پایین فشار 
بیــاورد و دیگر کاهش حمایت حامیــان رژیم بود تا این 
رژیم سقوط کند. خب چه کسي بیشتر حمایت مي کرد؟ 
طبیعتا آمریکا بعد از کودتای ۲۸ مرداد نفوذ چشمگیري 
داشت. شوراي مرکزي نهضت چهار نفر را انتخاب کردند 
تا این بحث را دنبال کنند؛ مهندس بازرگان، دکتر سحابي، 
احمد صدر  حاج سیدجوادي و من هم به عنوان مترجم... 
. بدون دیپلماســي انقلاب، هرگــز انقلاب به این صورت 
نمي توانست پیروز شــود. این نکته را ترنر- رئیس وقت 
CIA، در کتابي که به فارســي هم ترجمه شــده است و 
روزنامه اطلاعات چاپ کرده اســت- نیز گفته است که 
ما از دیپلماســي انقلاب فریب خوردیم و دیگر نباید [این 
تجربه تکرار شــود]؛ بنابر این در اندونزي ۵۰۰ هزار نفر را 

کشتند و آمریکا تسلیم نشد.
 برسیم به انقلاب. گفته شده که شما طراح اسم و  �

آرم سپاه پاسداران بودید.
مــا در رویدادهاي مهم ســال ۵۷ حضور داشــتیم. در 
ســتادهاي راهپیمایي هاي تاســوعا، عاشــورا، استقبال 
از امــام و... . بعد از ۲۲ بهمن ایشــان اعــلام کردند که 
ما گارد ملي تشــکیل خواهیم داد؛ بــا  این  مضمون که 

اجــازه نخواهیــم داد کودتاي ۲۸ مــرداد دیگري تکرار 
شــود. خب، تشــکیل گارد ملي را ارجاع دادند به دولت 
موقت. در دولت موقت معاونت امور انقلاب دکتر یزدي 
بودند. آقاي دکتر یزدي هم با شناختي که از بنده درباره 
سازمان دهي و مدیریت داشــتند، این مأموریت را به من 
دادند. ما در پادگان عشــرت آباد مستقر شدیم و آیت االله 
لاهوتي هم نماینده امام بودند و در آنجا مســتقر شدند. 
من بعــد از مطالعه مجموعه دیدم که اســم گارد ملي 
مناسب نیست؛ چون گارد شاهنشاهي را تداعي مي کند؛ 
در حالي که مردم به لحاظ اجتماعي نسبت به واژه سپاه 

ذهنیت مثبتي داشتند.
�   چه شد که نام سپاه را پیشنهاد 

دادید؟
نام «سپاه» به واسطه سپاه دانش 
و ســپاه ترویــج و... کــه در تمام 
روستاها و شهرهاي مختلف بود و 
جوان ها در آن خدمت مي کردند، 
آثار مثبتي در ذهن مردم داشــت. 
خــب مــن از ایــن واژه اســتفاده 
کردم. حالا «ســپاه» نهادي بود که 
وظیفه اش چه بود؟ پاســداري از 
ارزش هاي انقلاب اسلامي ایران. خلاصه اش شد «سپاه 
پاســداران انقلاب اسلامي ایران». خب انتظار ما این بود 
که این نهاد تا زماني که نهادهاي رسمي مثل ارتش کاملا 
پا بگیرد، به وظیفه شان عمل کنند؛ اما نهایتا سپاه به یك 
نهاد دائمي در قانون اساســي آمد و قرار شــد هم سپاه 
و هم ارتش به عنوان دو نهــاد قانوني عمل کنند. اولین 
پیش نویس ســاختار و ســازمان آن را هم تهیه کردیم و 
پــس از تأیید دولت موقت و شــوراي انقلاب رهبر فقید 
انقــلاب در اردیبهشــت ۵۸ آن را اعلام کردند. در هفتم 
اســفند ۵۷ دولت موقت ابلاغ کردند که من مسئولیت 
مدیریت شهرداري تهران را داشته باشم؛ من مجبور شدم 

سوابق کارهاي انجام شده را تحویل بدهم.
 چه شد که شهردار پایتخت شدید؟ �

شاید این ســؤال به لحاظ تاریخي مهم باشد، کساني 
که در دولت موقت بودند مثل مرحوم مهندس کتیرایي، 

مثل مرحوم مهندس معین فر و مهندس صباغیان و خود 
مرحوم بازرگان با پیشینه من آشنا بودند. مي دانستند من 
کار مهندســي انجام داده ام و دکتراي  ناتمام در رشــته 
حمل  و نقــل و ترافیــک دارم و از ســال ۴۷ تا ۵۷ در یک 
شرکت مهندسین مشاور کار کرده ام و از نزدیک با مسائل 
شــهرداري تهران آشنا هستم. به لحاظ مدیریتي هم من 
پایان نامه کارشناسي ارشدم را در آمریکا در زمینه مدیریت 
و سازمان دهي «ارگانیزیشن» گرفته بودم. با ادبیات جدید 
آشنا بودم و در عمل هم در سازمان دهي نهاد هاي مدني 
در اروپا و ایران تجربه داشتم. از دوران دانشجویي هم که 
تجربه کار گروهي را داشتم، مجموعه اینها مباني اي بود 

که مدنظر بود و بنده را انتخاب کردند.
 در سمت شهردار، چه کردید؟ �

حدود دوســالي کــه بنده شــهردار تهــران بودم، 
مســئولیت ســنگیني بر عهده ام بود و ما با احســاس 
مســئولیت کامل روزي حدود ۱۶ ساعت کار مي کردیم. 
من در ۴۰ســالگي این مسئولیت را برعهده گرفته بودم 
و حــدود ۱۰ نفر بیشــتر از بیرون از شــهرداري وارد این 
سازمان نشدند. کوشــش کردیم که از افراد پاکدست و 
توانمند داخلي شــهرداري اســتفاده کنیم و در این کار 
بسیار موفق بودیم. از تجربیات موفق شهرداري استفاده 
کردیم در حالي که شهرداري در آن موقع سازمان خیلي 
خوش نامي هم نبود. ولي ما به شــیوه اي عمل کردیم 
که شــهرداري سازمان خوش نامي شــد و همه افتخار 
مي کردند که همکار شهرداري تهران هستند. ما در این 
دو سال کوشش کردیم به تمام نیازهاي راهبردي شهر 
تهران توجه کنیم، مطالعه کنیم و اجرا کنیم. پروژه ها یا 
در حال اجرا بود یا حداقــل ایده هایي بود که در دوران 
بعد عملي شــد. ما از همان اســفند ســال ۵۷ بحث 
شوراها را مطرح کردیم؛ تغییر ساختار شهر تهران براي 
آمادگي به منظور تشکیل شــوراهاي محلات و مناطق 
و تشــکیل پارلمان شــهري. این قانون بعد از گذشــتن 
از وزارت کشــور در شــوراي انقلاب تصویب شد. ایده 
پارلمان شهري  ـ نگاه راهبردي اي که در تمام کشورهاي 
توســعه یافته و حتــي در حال توســعه وجــود دارد ـ 
متأســفانه در این چهار دهه متوقف شــد. در سال ۹۳ 
و در دولت آقاي روحاني وزارت کشــور لایحه مدیریت 
شهري را بعد از چهار دهه مطرح و پیگیري کرده است. 
البته نواقصي دارد که امیدوارم با پیگیري هاي شــوراي 
پنجم و دولت دوازدهم و وزارت کشور دولت دوازدهم 
این لایحه تکمیل و اجرائي شود. اینها جرقه هایي است 
که در ســال ۵۷ زده شد. بحث محیط زیست و ترافیک 
شــهر تهران را هم دنبال کردیــم، در اولویت قراردادن 
حمل و نقل عمومي که در هســته مرکزي شــهر تهران 
دنبال شــد، بحث متــرو و پیگیري پــروژه مترو و بحث 
توسعه شــهري، اقتصاد شهري و بحث هاي اجتماعي 
را نیز دنبــال کردیم. در زمینه هــاي اجتماعي کارهاي 
بزرگ و نویي انجام شــد؛ براي اولین بار در شــهرداري 
تهران که فرزندان بي سرپرســت نگهداري مي شــدند، 
تماما به آغوش خانواده ها منتقل شدند و آقاي خسرو 
منصوریان ـ معاونت اجتماعي ـ فکر نویي مطرح کردند 
و بهزیستي در آن تاریخ تأسیس شد؛ به عنوان نهادي که 

مدیریت اجتماعي کند.
 شما در این فاصله دوساله، ســه بار استعفانامه  �

نوشتید که دو بار رد شد اما در نهایت کنار رفتید.
بله، روزهاي ســختي بــود، بعــد از پایان دولت 
موقت من اســتعفا دادم که آقــاي بني صدر رئیس 
دولت شوراي انقلاب نپذیرفتند. در زمان دولت آقاي 
رجایي نیز ایشان اســتعفاي من را نپذیرفتند و نهایتا 
تعهد مکتــوب دادند که مدیریت ما را با دولتشــان 
هماهنــگ کننــد. اما متأســفانه به علــت نگاه ها و 
حساســیت هاي سیاســي برخــي از وزراي آن روز 
نتوانســتند این کار را انجام دهند و چوب لاي چرخ 
ما مي گذاشتند؛ پروژه مترو با دخالت ها متوقف شد و 
نهایتا به  جایي رسید که در زمان آقاي مهدوي کني، با 
حضور همین آقاي میرسلیم و مرحوم آقاي زواره اي 
که معاونان ایشــان بودند، من را خواســتند و گفتند 

شما فقط «زباله هاي شهر را جمع کنید». 
ادامه در صفحه ۱۹

چریکي که شهردار شد

این نکته برایم مهم بود که با 
خانواده اي ازدواج کنم که به لحاظ 
وجداني ناراحت نباشم. سوابق من 

را کسي نمي دانست، نمي دانستم اگر 
پرونده ام رو شود، چه سرنوشتي پیدا 
خواهم کرد. ولي در هر حال بهترین 
گزینه بود که انتخاب کردم و از این 

بابت خدا را شکر مي کنم


